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 منطق در قرآن

∗عسكري سليماني اميري

 چكيده

و بدون اعوجاج آن معرفي مي قرآن خود را عربي مبين و بنابراين تعـاليم كند

و براساس بايد و ازجمله قـوانين منطـق باشـد كـه قـوانين فكـر قوانين فهم

و تعقل  مي انديشه و قرآن سفارش و تـدبر كنـيم اند ؛كند كه مـا در آن تعقـل

در. بنابراين در قرآن بايد قوانين منطق پياده شده باشد بـسياري از توصـيفات

،صورت تعريف حدي يا تعريـف رسـمي در نظـر گرفـتبهتوان قرآن را مي 

و سـوم از قيـاس و همچنـين در قـرآن كـريم شـكل اول، دوم هـاي اقترانـي

و انفصالي شناسايي شـده قياس و هاي استثنايي اتصالي و صـدرالمتألهين انـد

و لي آنها را به ترتيب غزا  ميزان اكبر، ميزان اوسط، ميزان اصغر، ميـزان تـلازم

به. اند ند ناميده ميزان تعا بهاين موازين و گاه صورت مضمر بـه صورت صريح

.اند كار رفته

و پژوهشي امام خميني علميتئيهعضوو استاديار∗ .)ره(مؤسسة آموزشي

ت3/10/89: تاريخ دريافت 17/12/89: ييدأ تاريخ
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تعريف حدي، تعريـف رسـمي، تعريـف حقيقـي، تعريـف:واژگان كليدي

اسمي، ميزان اكبر، ميزان اوسط، ميزان اصغر، ميزان تلازم، ميزان تعاند، قيـاس 

و قياس مركب .مضمر

 مقدمه

مر را به خداوند انبيا و مـا«: دريافـت نماينـد درسـتي بـهن فرستاد تا پيام الهـي را دمشازبان

ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرسـتاديم؛مهلَنَيبيلِهِ قومِ سانِلِبِ إلاّ ولٍسرمِنلناسراَ

 را به لـسان قـومش يعنـي بـه)ص(و پيامبر اسلام)4:ابراهيم(»تا براي آنان روشن بيان كند 

و لذا قـرآن خـودش را بـهي فرستاد تا پيام الهي را به لسان عرب و ابلاغ كنند درستي دريافت

قَع الأمينُ الروحهِبِلَزَنُ«:كند عربي مبين توصيف مي  لِبِلْلي  ـكـونَتَك بِذِنْـن الممِ  ـرين  سانٍلِ

رَعبم بـه زبـان دهنـدگان باشـي است بر قلب تو تا از بيم روح امين آن را فرود آورده؛ينٍبِي

وو اگـر قـرآن عربـي مبـين اسـت،) 194-193:شـعراء(»تازي روشـن   در آن نبايـد كجـي

 ـلـهِلِدمالح«:قرار نداداجعوجاقرآندر بنابراين خداوند؛اعوجاجي باشد أَذِ الَّ  علـيلَزَنْـي

عالكِهِدِب لَ تاب عِلْعجيمو را؛جاًو له و سـتايش خـداي راسـت كـه ايـن كتـاب بـر سپاس

و در آن هيچ كـژي ننهـاد بنده  قـرآن داراي اعوجـاجرو ازايـن؛)1:كهـف(»اش فرو فرستاد

لِبرَضَدقَلَ«:نيست هفِ ناسِلّنا يلَّعلَلٍثَملِّكُنْمِا القرآنِذَي  ـهم قُكُذَّتَ ذي غيـرَاًبيـرَع رآنـاً رون

يلَّعلَجٍوعِ ق؛ونقُتَّهم رآن از هرگونه مثلي زديم شـايد بـه يـادو هر آينه براي مردمان در اين

و پند گيرند قرآن به زبان تازي كـه هـيچ كـژي در آن نيـست   باشـد كـه پرهيزگـاري،آرند

را)28ـ27:زمر(»كنند ميبا؛ زيرا اگر خداوند قرآن مي كرد عوج نازل و يا قرآن تحريف شد

مي از آنچه خدا خواسته  نب است منحرف و روشن اگر قـرآن عربـي.ودشد، ديگر عربي مبين

و در آن كجي نيست، مي  آن مبين است از براسـاس بايد تعاليم و يكـي قـوانين فهـم باشـد

و انديشه قوانين فهم منطق مي  و تدبر باشد، كه قوانين فكر و قـرآن فـراوان از استو تعقّل

و تدبر كنيم ما خواسته كَ«:است كه در آيات خداوند تعقل ي ذلِو كـملَّعلَهِم آياتِـلك االلهُنُيبك

كنـد شـايد خـرد را كـار خدا آيات خو را اين چنين بـراي شـما روشـن بيـان مـي؛لونقِعتَ
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آن) 242:بقره(»بنديد و تـدبر در و يكي از آيات مهم خداوند خود قـرآن اسـت كـه تعقـل

اَ إنّ«: است سفارش شده قُنْا تَلَّعلَ عربياً رآناًزلناه را؛لونقِعكم قرآني به زبـان تـازي همانا ما آن

إِزَنْاَ كتاب«.)2:يوسف(»فرو فرستاديم تا مگر شما به خرد دريابيد  روا دبيـلِ بـاركم ليـك لناه

لِهِآياتِ و بـا بركـت كـه آن را بـه؛ولـوا الالبـابِاُرَكَّذَتَـيو سـوي تـو كتـابي اسـت فرخنـده

گ و تا خردمندان پند .)29:ص(»يرندفروفرستاديم تا در آيات آن بينديشند

و نظري  بديهي

و بديهية دو دستبه ما علوم مي نظري  علـوم بـديهي از وسـيلةبه نظري علمو شوند تقسيم

و استدلال از. شود معلوم مي طريق تعريف و تدبر در قرآن گواه بر اين است كه آيات تعقل

مي،نظر قرآن  ك ما نيم؛ زيرا تعقـل از توانيم از علوم سابق خود معلومات ديگري را استخراج

و بستن مي  مي ايناز،آيد عقال انـسان هـم بايـد در انديـشه. بندند تا گم نـشود رو حيوان را

و هر چيزي را قبول نكند تا گمراه نـشود   بنـابراين او بايـد معيارهـايي؛كردن خود را ببندد

ب و و آن معيار همان انديشيدن ومات جديد دست آوردن معله براي قبول باورها داشته باشد

و عقال انديشه سبب مي   صـدرالمتألهين. شود انسان به انحراف نرود از معلومات سابق است

اَي«آية اَنُن آم ذيِها الَّيا مِقُفِنْوا طَ وا كَين مِتُبسبات ما و اَمم لَرَخْا مِكُجنا مواميو لاتَ رضِ الاَنَم

چ اين كساني كه ايمان آورده؛الخبيثَ و نيكو كه بـه دسـت آورده ايد از از يزهاي پاك و ايـد

و،ايم آنچه از زمين براي شما بيرون آورده  آن انفاق كنيد و در پـي ناپـاك آن نرويـد كـه از

و بـر مغالطـات در منطـق تطبيـق) 267:بقـره(»اتفاق نماييد و نظـري را بـر علـوم بـديهي

او. است كرده كَ باتِيطَ«از نظر به،»متُبس ما و ناظر اَممِ« علوم نظري است لَرَخْا  ـجنا مِـكُ نم

مي،كه در زمين فطرت انسان غرس شده بر علوم بديهي»رضِالاَ و خبيـث بـر تطبيق شـود

را  و علت فاعلي بديهيات علَّاَ« براساس مغالطات منطبق است  مـا الانـسانَملَّعمِلْالقَبِملَّذي

 خداونـد).5-4:علـق(»دانـستت آدمي را آنچه نمي كه با قلم بياموخت آموخآن؛مشلعيملَ

به دانسته القدس از درياي بيكران علم ازلي خود بر بـشر روح واسطة است كه او اين علوم را

و لـذا خداونـد بـه افاضه كرده  و تجارت بدون سرمايه محال است  وسـيلة است؛ زيرا كسب

نظ روح ،ب1363 شـيرازي،(ري بپردازيم القدس اين علوم را ارزاني داشته تا به كسب علوم
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را گونه آفريد كه هيچ نمي اينرا خداوند انسان.)301-300ص و فـؤاد و بـصر و سمع داند

)�#�����NO� ��!P«:قرار داده تا كسب دانش كند  C<�GE��;�0 V�X(�I	1 �I5 C<�����7 ;� �&�	g �# �����?���V<C

X.��� �h�5� ����,	R YZ� �!��g��� ����H��I C<!+V<;و خدا شـما را از شـكم مادرانتـان بيـرون آورد؛��،

و براي شما گوش كه هيچ چيز نمي حاليدر و چشم دانستيد دل ها و ها قـرار داد تـا شـايد ها

و تـصديقرا حواس.)78:نحل(»سپاس داريد  هـاي بـديهي قـرار براي رسيدن به تصورات

و مركز ادراكات  و فؤاد را كه همان عقل .است ها قرار داده است، راه رسيدن به نظريداده

و تصديق  تصور

و تـصديق تقـسيم مـي از علـوم تـصوري آن دسـته. شـود علوم ما از نظر ديگر بـه تـصور

آن علومي و علـوم تـصديقي اند كه در آنها حكمي نباشد كه به صدق يا كذب متصف شود

ودسته علومند كه حكم  ميدارند .شوند متصف به صدق يا كذب

و نظري منطق را به و تقسيم هر يك از اين دو به بديهي و تصديق تقسيم علم به تصور

از: كنند دو بخش تقسيم مي  بخش اول منطق ناظر به تعريف است كـه از تـصورات نظـري

از طريق آن معلوم مي  و بخش دوم آن ناظر به اسـتدلال اسـت كـه تـصديقات نظـري شوند

.شوند طريق آن معلوم مي

د ر قرآنتعريف

و امـور داخلـي تعريف به مقو:پذير است تعريف به دو صورت امكان و تعريـف بـه؛مـات

و كاركردها و افعال ميم. لوازم در مكن است شيئي كه تعريف واقع بسيط باشـد، ولـي شود

و تصديق دو امر مثلاً؛صورت مركب باشد شناسايي آن در دستگاه شناخت ما به   علم تصور

در بسيط مي دستگاه شناخت ما به اند، ولي دو صورت مركب شناسايي و هر يك از آن شوند

مي به ذهن ما در  و تمايز تفكيك .)310-309ص الـف، 1363شـيرازي،(شوند جهت اشتراك

و اجـزاي شك اگر مفهومي در دستگاه شناخت ما بسيط باشد، آن را نمي بي توان با مقومات

ا  و كاركردهايش تعريف كـرد داخلي آن تعريف كرد، ولي ممكن است آن را .ز طريق لوازم

و. از سوي ديگر تعريف يا اسمي است يا حقيقي تعريف اسمي ناظر به معنـاي لفـظ اسـت



آن
قر

در
طق

من

173

در.رجي است تعريف حقيقي ناظر به حقيقت خا و لذا ممكن است شيئي واقع بـسيط باشـد

ي حال در اين صورت ممكن نيست بـرا. دستگاه شناخت ما هم آن را بسيط تشخيص دهد 

و مقومات ذكر كرد، امـا ممكـن اسـت آن شـيء داراي اسـمي آن تعريف به اجزاي داخلي

و  از آن اسم از مقومات مفهومي تأليف باشد . رو تعريف اسم آن ممكن اسـت اينيافته باشد،

آن حقيقت خداي متعال به ملاصدرا از نظر كه بسيط من جميع الجهات است تعريف بـه دليل

و تعريف حدي ند   داراي حد است؛ زيرا اين لفظ بـراي معنـاي»االله«ةارد، ولي واژ مقومات

و هر يك از اين صفات بـه هنگـام مجملي وضع شده كه متضمن تمام صفات كمالي است

تـوان بـه افعـال او تعريـف طـور كـه خداونـد را مـي باشد، همان تفصيل جزء مفهوم االله مي 

ــرد ج1383شــيرازي،(ك ــرآن.)53و 113ص،3ج، 1366و49-47ص،4جو37ص،1،  ق

لِحمـلْاَ«:اسـت در قـرآن تعريـف شـده»االله«. اسـت بسياري از امور را تعريف كرده برلـهِد

و ستايش خداي راست پروردگا؛ين الد ومِيكِ مالِ حيمِ الرَّنِمرح الَّ العالمينَ  جهانيانر سپاس

و پاداش  بـه»االله« اين جـا لفـظدر،)3ـ1:حمد(»آن بخشايندة مهربان خداوند روز حساب

و به مالك يوم الدين تعريف به مقوم شده و رحيم و به رحمن ةاست؛ زيرا واژ رب جهانيان

و مترادف هاي ديگر در هر زباني بـه اجمـال دلالـتو واژه»GOD«و»خدا«ات آن مانند االله

و لـذا هـر صـفت كمـالي يكـي از مقومـاتةدارد كه مسمي جامع هم   صفات كماليه است

و مانند آن حقيقـت توان گفتمي اينكه مفهومي معناي لفظ االله است؛ كما  در اين توصيفات

و به لوازمش تعريف به  جـواب ملاصـدرا از نظر لذا؛است خارج شدهخدا به اوصاف فعلي

ر فرعـونُ الَقَـ« فرعون كه سؤال كرد در برابر پرسش)ع(موسي فرعـون؛ العـالمينبو مـا

بضِرو الاَ مواتِ الـسبر«:اسـخ دادپو موسي» چيست؟انيگفت خداي جهان  ؛همـانَيو مـا

ز گفت خداوند آسمان و  بـه العالمينرب تعريف.)24:شعراء(»چه ميان آنهاستو هر مينها

ج 1383شيرازي،(افعالش است وو نيز خداوند از چوب) 113ص،3، دستي موسـي پرسـيد

تِو«:ايش توصيف كرد آن را به كاركرده،موسي ضمن ذكر نام  مكمينِيبِلك ما  ـوسـ يا قَ  الَي

ع هِ أَلَعأُوكَّتَأَ صايي و عبشهيها غَلَها لِنَي و مفِيمي  ـيهـا و آن چيـست بـه؛ريخَـاُبارِئَ

و بـا آن بـراي دست راست تو اي موسي؟ گفت اين عصان من است بر آن تكيه مـي كـنم

و گوسفندانم برگ فرومي  و سودهاي ديگر است ريزم و نيـز)18-17:طـه(»مر در آن نيازها
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مي خداوند مؤمنين را به انجام ي«:كنـد دهندگان عمل صالح توصيف  ـنينَؤمِر المـشِّبـو ينذِ الَّ

يعملَنَّأَ حاتِالِلون الصأَه مي؛بيراًكَ راًجم و شايسته كنند مـژدهو مؤمناني را كه كارهاي نيك

و اعـراض)9:اسراء(» مزدي بزرگ،ن راست دهد كه ايشا مي و نيز آنها را به خشوع در نماز

و محافظت بر عفت تعريف مي و اعطاي زكات ��Q���$!����§E �� �(/ �H�«:نمايد از لغو ;��
�K-��� Gi

�k���I�1�P C�7	 H�� � ;���K-E� G�C��H��� G!f��E(����H�� � ;�M�K-E� G�C��Hm��d�������	 � � ;�� �H��K-�E� G�C

��V:�#�� �� C1��	;�Wوهب؛ راسـتي كـه مؤمنـان رسـتگار شـدند آنـان كـه در نمازشـان ترسـان

و آنان كه زكات را دهنده فروتن و آنان كه از بيهوده رويگرانند و آنـان كـه شـرمگاه اند انـد

و ضمناً،)5-1:مؤمنون(»اند خود را نگهدارنده  نيـز اين آيات تعريف رستگاري به لـوازم آن

.تعريف مصداقي عمل صالح هم هست

 قرآناستدلال در

 ـازآنجا و كنار هم گذاشتن معلومات ب و صـورت خاصـي اسـت،اكه استدلال ترتيب  شـكل

و مــاده اســتدلال اســتدلال ازة مــاد.انــد هــا تركيبــي از صــورت  اســتدلال همــان باورهــاي

به هستند شده پذيرفته پيش خو صورت استدلال ترتيب مقدمات اص اسـت كـه ايـن صورت

مي صورت پذيراي هر ماده  ترين ولي عمده؛هاي استدلال در منطق متعددند صورت. باشد اي

و قياس هاي استدلال قياس صورت . اند هاي استثنايي هاي اقتراني

 قياس اقترانى

قياس اقتراني آن است كه نتيجه يا نقيض آن در يكي از مقـدمات صـريحاً موجـود نيـست،

م  و. قدمات پخش است بلكه در ضمن هرگاه قياس اقتراني بسيط باشد، از دو مقدمة صـغرا

و از اين دو در صـورت وجـود شـرايط نتيجـه كبرا تشكيل مي  بـ شود . آيـد دسـت مـيه اي

مي قياس و حـد: شود هاي اقتراني از سه حد تشكيل حد اصغر كه در صـغرا موجـود اسـت

و حد اوسط كه در هر  و حـد اوسـط مه تكرار مي دو مقد اكبر كه در كبرا موجود است شود

مي رو اوسط ناميده اينرا از  و اكبـر بـه يكـديگر مـرتبط شـوند اند كه ميانجي ؛شود تا اصغر

يكةبنابراين اگر قياس را با نتيج . شـود بار تكرار مـي آن در نظر بگيريم، هر يك از سه حد
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و حد اكب و حد اوسط در هر دو مقدمه و نتيجه و نتيجه حد اصغر در صغرا اصغر.ر در كبرا

به.و اكبر محمول آن است،در هر قياس اقتراني موضوع نتيجه   موضـعي دليـل قياس اقتراني

و كبرا دارد مي منحصراً،كه حد اوسط در صغرا :شود به چهار شكل تقسيم

و موضوع كبراست: شكل اول ؛حد اوسط محمول صغرا

و كبراست: شكل دوم ؛حد اوسط محمول در صغرا

و كبراست: كل سومش ؛حد اوسط موضوع در صغرا

و محمول كبراست: شكل چهارم .حد اوسط موضوع صغرا

را رو بـسياري از منطـق ايناز،اند دانان شكل چهارم را دور از طبع دانسته منطق دانـان آن

.)39صق،1403سينا، ابن(اند مطرح نكرده

 قياس استثنايى

. موجـود اسـت يض آن در يكي از مقـدمات صـريحاً قياس استثنايي آن است كه نتيجه يا نق

مي،هاي استثنايي بسيط قياس و يكي از آن دو شـرطي اسـت از دو مقدمه تركيب اگـر. شود

و اگـر يكـي از آن دو مقدمـه»اتـصالي«اسـتثننايي مقدمة شرطي متصله باشد، قياس   اسـت

. است»انفصالي«استثنايي شرطي منفصله باشد، قياس

 قياس در قرآن

اوو به زاليغ و قياس استثنايي اتـصالي از قرآن سه شكل از قياس ملاصدرا تبع هاي اقتراني

و آنها را ميزانو قياس استثنايي انفصالي را استخراج كرده .اند هاي قرآن دانسته اند

 در قرآنهاي صوري يا استدلالموازين

هاسـت، نـه ميـزان اشـيايلميزان در قرآن همان قواعد منطقي استدلا صدرالمتألهيناز نظر

و قپان مادي مانند  و. ترازو و كتب و ملائكه اين ميزان همان ميزان معرفت به خداي سبحان

و ملكوت مي  و ملك ها تعلـيم باشد كه كيفيت وزن اين موازين را انبياي الهي به انسان رسل

و خودشان آنهـا را از ملائكـه فراگرفتـه داده خد اند و لـذا معلـم اول و معلـم دوم انـد اونـد
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و معلم سوم پيامبر اسـلام جم1981و 308ص،ب1363شـيرازي،( اسـت)ص(جبرائيل ،9،

وعفَر ماءوالـس«و ميزان در آيـاتِ) 300ص و  ـهـا اَ يـزانَ المِعضَ وطِسالقِـبِنَزيمـوا الـوقِو

و ترازو را بنهاد، كـه در تـرازون؛يزاروا المِسِخْلاتَ وو آسمان را برافراشت از حـد مگذريـد

و ترازو را مكاهيد  و انصاف برپا داريد رسـراَدقَلَ«و)9:الرحمن(»سنجش را به داد  ـلنا نالَس

اَ ناتِيالببِ مزَنْو  ما رسـولان خـود را بـا دلايـل؛طِسالقِبِ اس النَّ ومقُيلِ يزانَو المِ تابم الكِهعلنا

و ميزان و با آنها كتاب :حديـد(» نازل كرديم تا مردم قيام بـه عـدالت كننـد روشن فرستاديم

از نظر او اين توهم باطل است كه ميزان منـزلّ. است هاي منطقي تطبيق كرده را بر ميزان) 25

و خرما باشد از سوي خداوند هنگام نزول كتاب  و جو ، بلكـه ايـن هاي آسماني ميزان گندم

از همان ميزاني است كه انسان در. سوي خداوند را وزن كنند ها بايد امور نازل حمل ميـزان

و ظاهرگرايان به آن دامن مي  و ايـن قرآن بر امور مادي جمود بر ظاهر است كه حنابله زنند

ميةناشي از جمود قريح  و سنت را بر معاني عاميه حمل در آنان است كه الفاظ كتاب كنند،

و داراي شـكل  خاصـي باشـد؛ زيـرا حالي كه حقيقت ميزان لازم نيست صورت جـسماني

و سرّ آن چيزي است كه شيء را با آن مي  و روح ند، خـواه شـيء سنج حقيقت معناي ميزان

علم منطق ميزان فكر در علوم نظري است كه بـه آن بنابراين؛جسمانيجسماني باشد يا غير 

و عـروض ميـزان فكر صحيح از فكر فاسد شناخته مي  و بنـا و علم نحو ميزان اعـراب شود

ح  و و عقل كامل ميزان براي تمام اشياست شعر ، شـيرازي(س ميزان براي بعضي از مدركات

جم1981 و لذا ميـزان؛)300-298ص،9،  بنابراين ميزان هر چيزي از سنخ همان چيز است

طـور كـه ميـزان خطـوط، همـان، فلسفه از جنس خودش يعني منطق اسـت امور عقلي مثلاً

 بنـابراين؛هر چيزي از جنس همان چيز است ميزان،)130ص،1378همان،(كش است خط

و ميزاني كه در قرآن ذكـر شـده موازين مختلف مي تـرين سـزاور اسـت بـر شـريف،باشند

و آن ميزان روز حساب است كه قول خداوند  8�«موازين حمل گردد ���Eh� �� �4���G- ��2�� �.�u

���&�l� �2�� �(	&��مي؛ بـر آن دلالـت دارد)47:انبياء(»كنيم ما ترازوهاي عدل را در روز قيامت برپا

و ميزان اعمال قلبيِ ناشي از اعمال بدني مـي  در)ع(از امـام صـادق. باشـدو آن ميزان علوم

نَ« قول خداوند مورد و اوليـاء«:پرسيدند، فرمود»طَس القِ ينَوازِ المعضَو موازين همـان انبيـاء

جم1981شيرازي،(»هستند .)300ص،9،
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 ستى موازين قرآنىارزيابى در

 كـه در قـرآنرا هايي پردازد كه با چه معياري درستي ميزان به اين پرسش مي صدرالمتألهين

مي،بدان اشاره شده و در پاسخ و صـدق مـوازين قـرآن از خـود كه گويد دريابيم؟  درستي

مي)ص(قرآن به تعليم پيامبر ب. شود معلوم و بخواهـد اگر كسي جنسي را طلب داشـته اشـد

و بخواهد ديـنش را ادا نمايـد بش را وصول كند طل و وارد بـازار مـي،يا مديون باشد شـود

مي ترازويي را برمي  و با آن جنس را وزن بـ دارد و بدينـسان و عـدل طلـبش را كنـد ه حـق

مي يا بدهي كند وصول مي و اگر احياناً اش را ادا  شك كند كه آيا ترازو درسـت اسـت نمايد

ميدا يا خير آن را برمي و و دو كفة مقابلِةنگرد كه آيا زبان رد  ترازو آن مستقيم است يا خير

را. موازي هم هستند يا خير اويشـود كـه تـرازو معلـوم مـي بدين گونه يافتنـد، اگر ترازو

.صحيح است

م اينكه ترازو با وجود: اشكال و دو كف ـزبانة آن  ممكـن،سـتا آن مـوازيةستقيم است

.است درست نباشد

 زيرا اين علم ضروري؛حاصل است كه ترازو درست است) بديهي(علم ضروري: پاسخ

و ديگري تجربي است:است از دو مقدمه تشكيل شده مقدمـة تجربـي. يكي از آن دو حسي

ميياين است كه شيء سنگين به پا  و شيء سنگين ين پا افتد و مقدمـة حـسي ايـنينيتر تـر

؛است، بلكه هر دو كفه موازي هم هستند نيفتادهينياست كه اين ميزان يكي از دو كفة آن پا 

آن بنابراين با اين دو مقدمه ملزم مي و ايـن ميـزان اينكـه شويم كـه نتيجـه ضـروري اسـت

و اگر در سنگ  مي درست است  آن را بـا تـرازو، شك شـود،ندنك هايي كه با آن اشيا را وزن

مي،هايي كه معلوم است واسطة سنگ به  حتـي نـدانيم كـه واضـع ميـزان بنابراين؛كنند وزن

به،كيست . زيرا درستي ميزان مشهود است؛زند درستي ميزان نمي ضرري

هـاي طور كه ميـزان است، همان درستي موازين قرآن را امور بديهي دانسته صدرالمتألهين

و تجربه بديهي  و اگر كسي در آنهـا شـك كنـد مادي مانند ترازو به حس توانـد بـا مـي،اند

و. ستي يا نادرستي آن را دريابد بررسي در  و معلم آن جبرئيل به علاوه واضع ميزان خداوند

و اوليـاي الهـي)ص(و فرزند او حضرت محمد)ع(كاربر آن حضرت ابراهيم  و سـاير انبيـا

.)308ص،ب1363 همان،(است عليهم السلام هستند كه خداوند آنها را راستگو دانسته
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و ايجاز در قرآ و حذف نقياس مضمر

و غير مضمر تقسيم شده قياس غير مضمر يا به تعبيـر ديگـر. است در منطق قياس به مضمر

و نتيجة آن به مي قياس صريح آن است كه مقدمات و آشكار ذكر : مانند؛شوند طور صريح

 عالم متغير است؛.1
 هر متغيري حادث است؛.2
.پس عالم حادث است.3

و نتيجه و كبرا  امـا در قيـاس مـضمر؛انـد همگي با هم ذكر شده،در اين استدلال صغرا

:شود يكي از مقدمات يا نتيجه ذكر نمي

؛» پس حادث است،عالم متغير است«:نمونه

.» زيرا متغير است،عالم حادث است«:نمونة ديگر

را. در اين دو نمونه كبرا محذوف است قيـاس هرگاه كبراي قياس محـذوف باشـد، آن

. نامند ميضمير

؛» پس عالم حادث است،چون هر متغيري حادث است«:ديگرمثال

.در اين قياس صغرا محذوف است

و هر متغيري حادث است«:مثال ديگر .»عالم متغير است

.)190ص،1363 حلـي،/285ص،1388مظفـر،(در اين قيـاس نتيجـه محـذوف اسـت

هـاي قرآنـي از نـوع اسـتدلال بنابراين معمـولاً؛ها روش ايجاز است روش قرآن در استدلال

.باشند ميقياس مضمر

 هاى قرآنى ميزان

 ميـزان:قـسم اسـت سـه،قـرآندر موجود منطقي هاي ميزان المتألهينصدرو غزالي از نظر

و ميزان تعاند تعادل  اول،ميزان تعادل همان قياس اقتراني است كـه بـه شـكل.، ميزان تلازم

ميو سوم، دوم به چهارم تقسيم و اين دو و بـه ترتيـب شكل چهارم اشاره نكـرده شود انـد

و ميزان اصغر را براي شـكل  و ميزان اوسط را براي شكل دوم ميزان اكبر را براي شكل اول

و ايـن دو قيـاس قياس.اند گذاري كرده سوم نام  هاي استثنايي يا اتصالي اسـت يـا انفـصالي
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و ناميـده»تعانـد« ميـزان را قياس استثنايي انفـصاليو»تلازم«ميزان استثنايي اتصالي را انـد

:گويد ميصدرالمتألهين. اندهستنادتا پنجقرآن را موازين بدين ترتيب 

و فـرق بـين و عقـيم و فرق بين منتج و شرايط آنها تعريف هر يك از اين موازين، اشكال

و معيـار وزن آنهـا در كتـب بعـضي از علمـا و مستقيم آنهـا در( اسـلاميمنحرف غزالـي

 كـه خداونـد بـر،گانـه مـوازين پـنج بـه بنابراين اگر كسي؛است آمده) المستقيم القسطاس

و كسي آنها هدايت، قطعاًاست، آگاهي يابد پيامبرش نازل فرموده  را به كار نگيردشده است

ج 1981شـيرازي،(شـود دچار غوايـت مـيو گمراه،و عمل به رأي نمايد و 300ص،9م،

ج1366و 129ص،1378 ).554ـ553ص،1،

 ميزان اكبر

و و موضوع در كبـرا باشـد ميزان اكبر يا شكل اول آن است كه حد وسط محمول در صغرا

و كبرا كليه باشد   اسـتدلال صدرالمتألهينو غزالي. شرط انتاج آن اين است كه صغرا موجبه

را)ع(و برهان حضرت ابراهيم خليل انـد كـهو شـكل اول دانـسته ميـزان اكبـر عليه نمرود

شدوسيلة به : قرآن به ما تعليم داده

حذِي الَّ إلِرَتَملَأَ« رفِبراهيماِاجي قَـإِكلْ الماه آتَنْأَهِبي يذِي الَّـبـرال إبـراهيمذ وحي يـي

مِياُ يت اُيِح قال أنا و مِـبتِأْفَـقِرِشْن المـمِسِمي بالشَّتِأْي االلهَنَّ فاِ قال ابراهيم يتمِي ن هـا

فَبِرِغْالمهِبكَذِ الَّت  آيا به آن كس ننگريستي كه با ابراهيم؛مينالِ الظَّموي القَدِهيلاااللهِورَفَي

ميو دربارة پروردگارش گفت و ستيزه از گو آنگاه. رو كه خدا به او پادشاهي داده بودآنكرد

مي":كه ابراهيم گفت مي پروردگار من آن است كه زنده و  من هـم":، او گفت"راندمي كند

مي زنده مي و آن":ابراهيم گفت."ميرانم كنم  همانا خدا آفتاب را از سوي خاور بـرآرد تـو

و خـدا مـردم،پس آن كه كافر شده بود."را از سوي باختر برآر و سرگـشته شـد  فروماند

.)258:بقره(ستمكار را راه ننمايد

ب)ع(در اين آيه حضرت ابراهيم و مي دو استدلال :كند رهان بر ربوبيت االله اقامه

و اماته است؛.1  االله قادر بر احيا
و اماته باشد، رب حقيقي است؛هر.2  كس قادر بر احيا
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.االله رب حقيقي است.3

و ازآنجا نمرود در برابر برهان حضرت ابراهيم خود را رب معرفـي مـي كـه برهـان كنـد

به)ع(حضرت ابراهيم  نـشان دهـد كـه اينكـه ضرت ابراهيم بـرايح،درستي درنيافته بود را

مي نمرود در اين محاجه مغالطه مي  كنـد تـا مـدعايش بـر كرسـي كند، استدلال ديگري ذكر

و مغالطة نمرود برملا شـود  بـر ايـن پايـه بنـا نهـاده)ع(اسـتدلال حـضرت ابـراهيم. نشيند

و اماته شد و احيا و رب كسي است كه قادر بر هر چيزي باشد ه كنايه از قـدرت است كه اله

و درصدد مغالطه برآمده، حـضرت و چون نمرود آن را به حسب ظاهر درنيافته مطلقه است

و در نفـي بر قـدرت مطلقـة ابراهيم طلوع دادن خورشيد از مشرق را، دالّ   االله بيـان داشـته

. گويد كه اگر تو اله هستي بر طلوع دادن خورشـيد از مغـرب اقـدام نمـا ربوبيت نمرود مي

بهاست :صورت زير است دلال دوم حضرت ابراهيم

 از مشرق است؛ مثلاً،االله قادر بر طلوع دادن شمس.1

 كس قادر بر طلوع دادن شمس باشد، رب حقيقي است؛هر.2
.االله رب حقيقي است.3

ز از آن يرا اسـتدلال جايي كه اين استدلال صوري صرف نيست، بلكه همراه با ماده است؛

ا  و كه گويد ميملاصدرارو اينزبر ربوبيت خداست، اين ميزان در خـصوص الاهيـت خـدا

و امـا در عموميـت ايـن برهـان از نظـر صـوري  و ضروري است، نفي الاهيت نمرود كافي

مي مي و در پاسخ مـي پرسد كه چگونه با اين ميزان گويـد كـه توان ساير معارف را سنجيد؟

 ـ و سـايرا همـان ميـزان مـي هرگاه با ميزاني طلا را وزن كرديم؛ روشن است ب تـوانيم نقـره

در. موزونات را هم وزن كنيم؛ زيرا طلا بودن موزون در ميزان بـودن شـيء دخالـت نـدارد 

و اعتقادات نيز آن چيزي كه ميزان است  خـاص نـدارد،ة اختصاص به انديـش،ميزان انديشه

و انديشه بلكه با آن مي آن بنابراين روح ميزي را سنجيد؛ا توان هر باور و ان را بايد اخذ كرد

روح ميزان در اين استدلال اين است كه هرگاه حكمي بر صفتي. را بايد از مثال تجريد كرد 

و موضوع آن صفت نيز بار مي   بنـابراين حـد؛شود بار شود، بالضروره آن حكم بر موصوف

 309-310ص،ب1363شيرازي،(ميزان اكبر اين است كه حكم بر اعم حكم بر اخص است

ج1366و129ص،1378و .)555-554ص،1،
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E(�1�6�-Gره؛ و ايـناز،انـد يـابي خريـده اينانند كه گمراهي را به رو بازرگانيـشان سـود نكـرد

.)16:بقره(»يافتگان نبودند راه

و دوچهره اين و وقتـي گاني است كـه در زمـين افـساد مـي آيه در وصف منافقين كننـد

مي هدايت سراغشان مي  مي آيد، ضلالت را و قرآن با ميزان اكبر نتيجه گيـرد كـه اينـان خرند

و هدايت نيافته .اند در تجارت سود نكرده

 اند؛ ها گمراهي را به بهاي هدايت خريده دوچهره.1
شدهر كس گمراهي.2 و هدايت نخواهد .را به بهاي هدايت بخرد؛ سود نخواهد برد

شد دوچهره.3 و هدايت نخواهند .ها سود نخواهند برد

 ديگرةنمون

قَو إِ أَ الُقَ��&:���P�ضِري الأَفِلٌي جاعِنّإِ��>���لالملِكبر الَذ مـيفِلُعجتَوا ويفِدسِفْـينْهـا هـا

يفِسك الدنَ ماء نُدِمحبِحبسنُنُحو و إِقَشكلَسدقَك أَنِّال آن؛ونملَع ما لاتَملَعي گاه كـهو

را«:، گفتند»من در زمين جانشيني خواهم آفريد«: پروردگات فرشتگان را گفت آيـا كـسي

و خون در آن مي در آفريني كه تباهكاري كند ما حاليها ريزد، و تقديس تو را مي كه ستاييم

مي«: گفت» كنيم؟ مي .)30:بقره(»دانيد شما نميدانم آنچه من

ميا ميز اين آيه استفاده و شود كه ملائكه دانستند كه حكم طبيعت انسان فساد در زمين

اند كه چنـين طبيعتـي صـلاحيت با استدلالي به اين نتيجه رسيدهرو ازاين. سفك دماء است 

و به گمان خود گفتند  راةخليفهكخليفه شدن را ندارد  خدا كسي است كه با حمد خـدا او

و خداوند با بيان و خدا را مقدس بشمارد دانيـد شما تمام حقايق را نمـي اينكه تسبيح نمايد

 استدلال آنان اين نخواهد بود كـه بعـضيةآنان را به خطاي استدلالشان آگاه كرد؛ زيرا نتيج 

:دنها صلاحيت خليفه شدن را ندار از انسان

ميانسان.1 مي بالطبع در زمين فساد و خونريزي ؛كند كند

و خـونريزي نمايـد؛ صـالح بـراي هيچ.2  االله �P&:� كس كه بالطبع در زمين فـساد كنـد

 نيست؛
.االله نيست �P&:�پس انسان صالح براي.3
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و نيز

مي.1 و تقديس خدا  گوييم؛ ما تسبيح
و تقديس خدا گويد، صالح براي.2 الله است؛ا�P&:�هر كس تسبيح

.ايماالله�P&:� پس ما صالح براي.3

اَي«: نمونه ديگر فِ ونِتُ افْأُلَها الميا ري لِتُنْكُنْإِ يايؤْي تَلُّم قَرُبعرؤيا اَالُون و لامٍحـاَغاثٌضْوا

و مـا بـه تعبيـر خواب: گفتند؛مينالِعبِلامِح الأَ يلِأوِتَبِنُحما نَ و پريـشان اسـت هاي آشـفته

.)45ـ44:يوسف(»هاي پريشان دانان نيستيم خواب

 ياي پادشاه اضغاث احلام است؛ور.1

 هيچ اضغاث احلامي براي ما معلوم نيست تا تعبير كنيم؛.2
.ياي پادشاه براي ما معلوم نيست تا تعبير كنيمور.3

مي ممكن است مقدمات قياس اقتراني شرطي و در قرآن نيز ن توان ميزا هاي متصله باشد

مِلُكُ«:اكبري يافت كه مقدمات آن متصله باشد راتِبيِطَنْوا و لاتَناكُقْز ما فِغُـطْم فَ وا لُحـييـه

غَ يكُلَع مبِضَم و غَلَعلْلِحينْي فَبِضَيه هايي كه روزيتان كرديم بخوريـد از پاكيزه:يوهدقَي

و هر كه خـشم مـن بـر او فروآيـدو در آن از اندازه مگذريد كه خشم من بر شما فرو آيد، 

.)81:طه(»گمان هلاك شود بي

فِغُطْتَنْإِ«در اين آيه شرطي در تقدير است يعني فَ وا  ـيكُلَـعلُحـييه غَ  بنـابراين؛»يبِضَم

:استدلال چنين خواهد بود

 اگر كسي در خوردن از حد بگذرد، مغضوب خدا خواهد شد؛.1

م.2  شود؛ياگر كسي مغضوب خدا شود، هلاك
مي.3 . شود پس اگر كسي در خوردن از حد بگذرد، هلاك

 وسطاميزان

و شرط ايـن و كبرا محمول باشد ميزان اوسط يا شكل دوم آن است كه حد اوسط در صغرا

و كليت كبراست  و ايجاب  اين ميزان)ع(حضرت ابراهيم. ميزان اختلاف دو مقدمه در سلب

: است را نيز به كار گرفته
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جملَفَ رذَه الَقَ باًوكَكَاءر يلُيه اللَلَعنَّا فَبا اَملَي رملَفَنَليِ الآفِبحِ لااُالَقَلَفَا  غاًازِبرَما القَءا

رذَه الَقَ فَبا اَملَي ردِهيملَنْئِلَالَقَلَفَا لَبني ي شـب چون تاريك؛ينالِّ الضَّومِ القَنَمِنَّونَكُأَي

و :، پـس چـون فروشـد گفـت»اين خـداي مـن اسـت«: اي ديد، گفتي در آمد ستاره بر

و چون ماه را برآينده ديد، گفت اين خداي من است« پس»فروشوندگان را دوست ندارم ،

بي«:چون فروشد گفت :انعـام(»گمان از گروه گمراهان باشم اگر پروردگارم مرا راه ننمايد

76-77(.

؛ماه آفل است.1

 هيچ الهي آفل نيست؛.2
.پس ماه اله نيست.3

:ميزان اكبر نيز تنظيم كرد براساس توان اين استدلال را مي

 ماه آفل است؛.1
 هيچ آفلي اله نيست؛.2
.ماه اله نيست.3

 بـه دليـل،انـد صورت استدلال در اين آيه را ميزان اوسـط دانـسته دراملاصو غزالياما

 بر آن منطبق است؛ زيرا تعريف ميزان اوسط اين است كه هرگـاه تعريف ميزان اوسط اينكه

و شيء ديگر از آن وصف سلب شود، آن دو شيء متباين . انـد شيئي متصف به وصفي شود

و اله متصف به افـول نيـست و الـه؛در اين استدلال ماه متصف به افول است  بنـابراين مـاه

.اند متباين

و ودهـ اليتِالَـقَ«: اسـت ري از مواضـع بـه كـار بـرده اين استدلال را نيز پيـامبر در بـسيا

نَ صارالنَّ بِكُبذِّعيملِفَلْقُهاؤُبحِاَو االلهِ ناءباَنُحي ب وبِنُذُم اَ كم بتُنْل خَممِرٌشَم و؛قَلَن  جهودان

و دوستان اوييم":ترسايان گفتند  عـذاب پس چرا شما را به گناهانتـان: بگو. ما فرزندان خدا

.)18:مائده(»"است كند؟ بلكه شما آدميانيد از آنها كه او آفريده مي

و النصاري(انتم.1 مي(:تعذبون) اليهود و نصاري عذاب ؛)شويد شما يهود

؛)شوند فرزندان خدا عذاب نمي(:ابناء االله لايعذبون.2

و النصاري(انتم.3 االله) اليهود ).ان خدا نيستيدشما يهود نصاري فرزند(:لستم بابناء
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و درستي مقدمة درستي مقدم  دوم تجربي است كـه بـا ايـن دو اصـل نفـية اول حسي

و نصراني مي فرزند بودن يهوديان .شود ها نتيجه

: مثال ديگر

هذِها الَّا اييلْقُ اِ ادين اَتُمعزنْوا اَكُنَّم  ـوليـاءم دالله مِ  ـونِن متُنْـكُنْاِتووا المـنُّـمتَفَ اسِ النَّ

اي كساني كه يهودي شديد، اگر پنداريد كه شما دوستان خداييـد نـه ديگـر: بگو؛ينقادِص

مي. مردمان، پس آرزوي مرگ كنيد اگر راستگوييد كنيد كه شما بگو اين يهوديان اگر گمان

.)6:جمعه( گوييد دوستان خداييد نه ساير مردم پس آرزوي مرگ كنيد اگر راست مي

؛)كند اي آرزوي مرگ نمي هيچ يهودي(:يتمني الموتمن اليهودلا شيء.1

الله يتمني الموت.2 مي(:كل ولي ؛)كند هر دوستدار خدا آرزوي مرگ

الله.3 ،ب1363شـيرازي،)(اي دوستدار خدا نيست هيچ يهودي(:لا شيء من اليهود بولي

.)311-310ص

ن اصغرميزا

گيـردط در آن موضوع در دو مقدمه قرار مي ميزان اصغر يا شكل سوم آن است كه حد اوس

و نتيجـه همـواره در  و كليت يكي از دو مقدمه اسـت و شرط انتاج آن موجبه بودن صغري

: اين ميزان را به كار گرفت،)ص(پيامبر اسلام. اين ميزان جزئي است

قَ و حرد ما قَإِهِرِدقَقَّوا االله اَ الُذ يذِ الَّـ الكتـابلَزَنْاَنْملْقُيءٍشَنْمِرٍشَبيلَع االلهُلَزَنْوا ما

جهِبِ اءمي نوراً وسه لِدو قَ ونَلُعجتَ اسِلنَّي تُ ونَدبتُ يسراطِه و كَفُخْها ع ثيراًون لَـتُملِّو مم ما

اَلَعتَ لا آبائَتُنْموا و قُكُم فِهرذَمثُ االلهُلْم خَم يهِوضِي چ؛بونعلْم كـه سـزاوار نـانو خداي را

و ارج ننهادنــد آنگــاه كــه گفتنــداوســت نــشناختن خــدا بــر هــيچ آدمــي چيــزي فــرو«:د

و«: بگو.»است نفرستاده و بـراي مـردم روشـنايي چه كسي آن كتـاب را كـه موسـي آورد

مي. رهنموني بود فرو فرستاده؟ شما آن را در كاغذها كرديد را آن را آشكار و بسياري كنيد

ونپنها و پدرانتان نمي سازيد خـدا«:بگـو.»اسـت دانستيد به شما آموخته شـده آنچه شما

.)91:انعام(»شان بازي كنند آنگاه بگذارشان تا در پرگويي بيهوده

اند كـه بـر پيـامبر اسـلام وحـي نـازل يهوديان در انكار رسالت پيامبر اسلام مدعي شده



آن
قر

در
طق

من

185

ب است؛ چرا كه بر بشر وحي نازل نمي نشده و قرآن ا ميزان اصغر يا شكل سوم مـدعاي شود

مي)ع(كند؛ زيرا يهوديان موسي آنها را باطل مي و معتقد بودند كـه بـر را پيامبر خدا دانستند

به. است او تورات نازل شده مي استدلال : شود صورت زير تنظيم

 موسي بشر است؛.1
 بر موسي كتاب نازل شد؛.2
شد.3 .پس بر بعضي بشرها كتاب نازل

د و بـر او كتـابر رد قول آنها مي آيه گويد كه موسي بشر بود كه اين امر حـسي اسـت

و اين امر مسلم نزد يهوديان است نازل شده  به بنابراين نمي؛است طور كلـي منكـر شـد توان

.)130ص،1378و311ص،ب1363شيرازي،(كند كه خداوند بر كسي چيزي نازل مي

 ميزان تلازم

ثنايي اتصالي مؤلف از دو قـضيه اسـت كـه يكـي از آن دو شـرطي ميزان تلازم يا قياس است

و متصله  يا رفع تالي كه از وضع مقدم خـود تـالي مقدمه ديگر آن يا وضع مقدم است است

مي نتيجه مي و از رفع تالي، رفع مقدم نتيجه .شود شود

مي.1  شود؛ اگر خورشيد طلوع كند، روز
مي.2  كند؛ خورشيد طلوع
مي.3 .ودش پس روز

.اين استدلال با وضع مقدم نتيجه داد

 اگر خورشيد طلوع كرده باشد، روز است؛.1
 ليكن روز نيست؛.2
.است خورشيد طلوع نكرده.3

.اين استدلال با رفع تالي نتيجه داد

d���«:نمونة قرآني ميزان تلازم ��;	 ���1& 	 t���1[���U5NO� ���:�.��	Iو زمـين جـز؛  اگر در آسـمان

،1378و 311ص،ب1363شـيرازي،()22:انبيـاء(»شـدند االله خدايان ديگري بود فاسد مـي

.)130ص
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مي.1 و زمين مي اگر خداياني در آسمان و زمين نابود  شدند؛ بودند، آسمان
و زمين نابود نشدند؛.2  آسمان
و زمين نيستند.3 .پس خدايان در آسمان

دب طبق قاعده نفي تاليجهدر اين برهان نتي .ست آمده

:مثال ديگر

مكُنَّإِ و تَم مِبعا د دون لَتُنْأَمنَّهجبصح االلهِ ونِن وم كَلَوندارِها ومةًه آلِلاءِؤُهانَو  وهـادرا

خَيهفِلٌّو كُ مي؛وندالِا و آنچه جز خدا آن همانا شما پرستيد همية دوزخيد؛ شما همگي در

ا. وارد خواهيد شد و آنچـه غيـر خـدا. آمدنـد ينها خدايان بودند به دوزخ درنمي اگر شـما

مي مي و همگي در آن وارد  اگر اينها خداياني بودنـد،شويد پرستيد هيزم جهنم خواهيد بود

در آن نميهرگز وارد .)99-98:اءيانب( كه همگي در آن جاودانه خواهند بود حاليشدند

د؛ دوزخي نبودن،اگر بتان خدايان بودند.1

 اند؛ بتان دوزخي.2
.پس بتان خدايان نيستند.3

ب .دست آمده در اين برهان نيز نتيجه از رفع تالي

؛تـابع آن اسـت در وجـود اين است كه هر چيزي كه لازم شيئي باشد، تلازم حد ميزان

و از وجود ملزوم بالضروره وجود لازم استنتاج مي بنابراين نفي لازم بالضروره نفـياز شود

از ولي نمي،شود استنتاج مي زوممل را توان و نيز نمي نفي ملزوم نفي لازم تـوان نتيجه گرفت

و اين دو از موزين شـيطان اسـتهبو وجود لازم وجود ملزوم را از شـيرازي،(دست آورد

.)312ص،ب1363

: مثال ديگر

مِقَ انَكَنْاِ ويصقُهنْمِددذَكَفَرٍببته مِو فَ ادِ الصنَو رملَقين قَءا هنَّإِ الَقَرٍبدنْمِدقُهيصمِا

او؛يمظِعنَّكُديكَنَّإِنَّكُدِيكَنْمِ و و اگر پيراهنش از پشت دريده شده آن زن دروغگوسـت

اين از نيرنگ شما«: گفت،پس چون پيراهن او را ديد كه از پشت دريده شده. راستگوست

).28-27:يوسف(»ا بزرگ استزنان است كه نيرنگ شم

و زليخا دروغگو.1 ت؛ساگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد، او راستگو
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 است؛ پيراهن يوسف از پشت پاره شده.2

و زليخا دروغگوست.3 .پس يوسف راستگو

ب ميه در اين استدلال از وضع مقدم، نتيجه .آيد دست

 ميزان تعاند

و مقدمه ديگر كه وضع يا رفـع ميزان تعاند يا قياس استثنايي  انفصالي از يك مقدمة منفصله

آن تأليف مـي،هاي منفصله است يكي از مؤلفه و از جـايي كـه منفـصله يـا حقيقيـه يـا شـود

ما �8�ما الخلو است، در اين صورت اگر منفصله حقيقيه دو شقي باشد، از وضـع �8�الجمع يا

و هر يك از دو مؤلفه، مؤلفه ديگر نفي مي   از رفع هر يك از آن دو مؤلفه ديگـر وضـع شود

ما؛شود مي مي �8� اما اگر منفصله شـود الجمع باشد، تنها با وضع يكي از آن دو ديگري سلب

مي�8�و اگر منفصله ما  در اين جـا. شود الخلو باشد، تنها با رفع يكي از آن دو، ديگري وضع

:شود براي هر يك از سه منفصله مثالي ذكر مي

عد.1 ؛)حقيقيه(د يا زوج است يا فرداين

 يا ليكن فرد نيست؛،ليكن زوج است.2

. يا پس اين عدد زوج است،پس اين عدد فرد نيست.3

؛)الجمع�8�ما(اين شيء يا سفيد است يا سياه.1

 ليكن سفيد است؛.2
.پس سياه نيست.3

؛)الخلو�8�ما(شود يا غرق در آب نمي،زيد يا در آب است.1

در.2  آب نيست؛ليكن
.شود زيد غرق در آب نمي.3

يفَأَ«: مثال قرآني فِجولَ االلهِ يرِغَ ندِعِنْمِ انَكَولَو آنَرْ القُ رونَبدتَلا اِ دوا  آيـا:ثيراًكَ لافاًتِخْيه

مي درباره قرآن نمي :نـساء(يافتنـد انديشيد، اگر از سوي غير خدا بود اختلاف فراواني در آن

82(.

مياگر قرآ.1 مين از پيش غير خدا ؛يافتند بود، در آن اختلاف زيادي
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ز.2 ؛ادي يافته باشنديلكن چنين نيست كه اختلاف

.پس چنين نيست كه قرآن از پيش غير خدا باشد.3

در اينشبه پيامبر معتقدند كه خداوند اين ميزان را در قرآن ملاصدراو به تبع او غزالي

اِ االلهُلِقُضِرو الاَ ماءِ السنَمِمكُقُزرْينْملْقُ«:آيه اِنَّو لَاكُيا او هلَعم اَدي ضَفِوي ؛ينٍبِملٍلاَي

مي بگو چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي و هر آينه ما يا شما":دهد؟ بگو ها  خداي؛

 312ص،ب1363شـيرازي،(است تعليم داده)24:سبأ(»"بر راه راستيم يا در گمراهي آشكار

اِنَّاِ«جملة ملاصدراو غزالي از نظر.)130ص،1378و لَ اكُيا او ضَـلَـعم لٍلاَي هـدي او فـي

و تشكيك ذكر نشده» مبينٍ  است، بلكه در آن اصل ديگـري اضـمار شـده در معرض تسويه

آنا و خداوند به پيامبرش تعليم داده اسـت كـه قبل؛ زيرا در آية من گمراه نيستم اينكه ست

»نْمرْيمِقُز . بنابراين پيامبر با تعليم خداوند گمـراه نيـست؛»ل االلهُقُضِرو الاَ مواتِ السنَكم

و اين نوعي قياس ضمير اسـت دوم به قرينه آية قبل اضمار شدهةپس مقدم وغزالـي. است

:اند صورت زير تنظيم كرده استدلال را بهملاصدرا

ما يا شما بر هدايت يا در گمراهي آشـكار(:ل مبينا او اياكم لعلي هدي او في ضلا انّ.1

؛)هسيتم

لسانّ.2 ؛)ما در گمراهي آشكار نيستيم(: مبين في ضلالناا

/66-65صم،1991غزالـي،()شما در گمراهي آشـكار هـستيد(:انتم في ضلال مبين.3

.)313-312ص،1363،ب شيرازي

اي كه تنهـا دو اتـاق اه زيد داخل خانهاز نظر اين دو عيار اين استدلال اين است كه هرگ

و ما در يكي از آن دو اتاق او را نيابيم يقيين خواهيم كرد كه او بالضروره در اتاق  دارد شود

و حد اين ميزان اين است كه هر چيزي كه منحصر در دو قسم باشـد، از ثبـوت  ديگر است

دو يكــي از آن دو نفــي ديگــري لازم مــي و از نفــي يكــي از آن  ثبــوت ديگــري لازم آيــد

مي) 313ص،ب1363 شيرازي،/66صم،1991 غزالي،(آيد مي شـود كـه از اين حد روشن

 حقيقيه درست اسـت؛و تطبيق آيه بر منفصلة اند ميزان تعاند را بر منفصلة حقيقيه پياده كرده 

و رفـع آن دو ممكـنرو ازاينزيرا ضلالت عدم هدايت است و ضـلالت  جمع بين هدايت

. نيست
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است؛ ولي بهتر در استنتاج دخالت نكرده» لعلي هدي«جملة ملاصدراو غزالير تنظيمد

است آن را نيز در استنتاج دخيل بدانيم؛ زيرا به قرينة صدر آيه پيامبر داراي هـدايت اسـت؛ 

مي چرا كه خداوند او را راهنمايي كرده  و زمـين است كه گويد خداوند روزي را از آسـمان

ازن پيامبر هدايت بنابراي؛دهد مي و مشركين پيامبر كه منكـر روزي دادن خداونـد شده است

و آسمان  و هدايت،اند زمين و نيز پيامبر به تعليم خدا در گمراهي مبـين نيـست شده نيستند

دو. انـد مشركيني كه همان باوري را كه پيامبر دارد، ندارد در گمراهي مبين  طبـق ايـن بيـان

ك :است ار رفتهميزان تعاند در آيه به

؛)ايم ما يا شما بر هدايت(:إناّ او إياكم لعلي هدي.1

؛)ايم ليكن ما بر هدايت(:لكن إناّ لعلي هدي.2

).شما بر هدايت نيستند(:فليس اياكم علي هدي.3

اما آيا بر گمراهي آشكار هستند يا خير؟ بـاز. طبق اين برهان مشركين بر هدايت نيستند

و مـشركين بـاوري را به قرينة صدر آيه   كه خداوند پيـامبر را بـر هـدايت قـرار داده اسـت

به پذيرفته  بنـابراين بـاور؛روشني در مقابل باوري است كه هدايت خـدا در آن اسـت اند كه

و چيزي كه آشكارا در مقابل هدايت خدا باشـد، مشركين آشكارا در مقابل هدايت خداست

و لذا  و ضلال مبين است بهآشكارا گمراهي مي ميزان تعاند دوم : شود صورت زير تنظيم

؛)ما يا شما در گمراهي آشكار هستيم(:إناّ أو إياكم في ضلال مبين.1

؛)ما در گمراهي آشكار نيستيم(:إناّ لسنا في ضلال مبين.2

).پس شما در گمراهي آشكار هستيد(:فإياكم في ضلال مبين.3

ن بر وع حقيقيه است كه در تعانـد اول بـا وضـع يكـي از اساس اين تقرير ميزان تعاند از

آن مؤلفه و از اينكه ها نتيجه داد و در تعانـد دوم بـا رفـع يكـي مشركان بر هـدايت نيـستند

آن مؤلفه و و غزالـي امـا بنـابر تقريـر؛مشركان در گمراهي آشكار هستند اينكه ها نتيجه داد

.است ها نتيجه داده يكي از مؤلفه تعاند از نوع حقيقيه است كه فقط با رفع ملاصدرا

:الجمع�8�ماةنمون

ع نيانَبسساَ منْفَأَ تَلَه مِوقْي رِ االلهِنَي ع نيانَبسساَنْمماَ خيرٌ انٍضوو شَلَه جفَي  هـارٍفٍرُا

 آن را بـر تقـوايةد آيا كسي كه شـالو؛مينالِ الظَّ ومي القَدِيهلاَو االلهُمنَّهج لي نارِإِهِبِ هارانْفَ
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و خوشنودي او بنا كرده  بهتر است يا كسي كه اساس آن را بر كنار پرتگاه سستي بنـا،الهي

و خداونـد گـروه سـتمگران را هـدايت كـه ناگهـان در آتـش دوزخ فرومـي،نموده ريـزد

).109:توبه(كند نمي

بر،است كسي كه بر پاية تقواي الهي تكيه كرده.1 هاي سست پايه خير است يا كسي كه

 خير است؛،است تكيه كرده

ر است؛خي،است كسي كه بر پاية تقواي الهي تكيه كرده.2

. خير نيست،استهپس كسي كه بر پاية تقواي الهي تكيه نكرد.3

مي پرسش منفصله اين آيه و روشن است كسي كه تقواي الهي پيشه كرده اي را پيش نهد

و با خير بودن كسان  ي كه تقواي الهي دارند، خير نبودن گروه ديگـر معلـوم باشد خير است،

به مي و لذا ذيل آيه فرمايـد خداونـد قـوم ظـالم را هـدايت منزلة نتيجه اسـت كـه مـي شود

. كند نمي

 قياس مركب

و مركب تقسيم مي دو. كنند در منطق قياس را به بسيط قياس بـسيط آن اسـت كـه تنهـا بـا

:مانند. رسد مقدمه به نتيجه مي

 عالم متغير است؛.1

 هر متغيري حادث است؛.2

. پس عالم حادث است.3

و هرگاه در قياسو قياس مركب آن است كه با بيش از دو مقدمه به نتيجه مي هـاي رسد

:مانند. مركب نتايج مياني ذكر شود، آن را موصول النتايج خوانند

 عالم متغير است؛.1

 هر متغيري حادث است؛.2

ا.3  ست؛عالم حادث

 هر حادثي داراي محدث است؛.4

.پس عالم داراي محدث است.5
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درة مياني قياس اول با دو مقدمةدر اين نمونه نتيج و خود)3( اول ةمقدم)3(ذكر شد

را؛اول براي قياس دوم قـرار گرفـت  امـا اگـر نتيجـه يـا نتـايج ميـاني ذكـر نـشود، قيـاس

:مانند. النتايج خوانند مفصول

 ير است؛عالم متغ.1

 هر متغيري حادث است؛.2

 هر حادثي داراي محدث است؛.3

.پس عالم داراي محدث است.4

مي همان ةاسـت كـه دو مقدمـ شود اين قياس از سه مقدمه تشكيل شـده طور كه مشاهده

را نتيجـه)4( ولي آن نتيجه محذوف با مقدمة سـوم،رسد كه ذكر نشد اول به يك نتيجه مي

.دهند مي

:ب در قرآن كريمقياس مرك

كَقَلَ قَذِ الَّرَفَد إِ الُين يمـفَلْقُمريم ابنُ يحسِو المه االلهَنَّوا نْأَراداَ إنْئاًيشَـ االلهِنَمِـكلِـمن

يلِهكسِ المابنَ يح رْمياُم مهمو اللهِ يعاًمِجضِري الاَفِنْو و مـاضِرو الاَمواتِ السكلْمو

بنَيي يقُلُخْهما كُلَع وااللهُ شاء ما خدا همان مـسيح": هر آينه كساني كه گفتند:ديرٌقَ يءٍشَلِّي

و هـر":بگو."پسر مريم است كافر شدند و مادرش  اگر خداوند بخواهد مسيح پسر مريم

آ[چه كسي در برابر خدا توانايي دارد همه را نابود كند،كه در زمين است ن كه خـدا را از

و آسمان] باز دارد و آنچـه ميـان آنهاسـت، هـر چـهو خداي راست پادشاهي و زمـين ها

و خدا بر هر چيزي تواناست بخواهد مي .)17:مائده(آفريند

مياخد خواهد نتيجه بگيرد كه عيسي مخلوق خداست؛ چرا كه در مـورد وند در اين آيه

و نيز مـادرش مـريم خداسـت عيسي گفته  داونـد خطـاب بـه عيـسيخ. اند كه او خداست

: فرمايد مي

عِ االلهُ قالَذْإِ و ءيرْمي ابنَ يس يا اُذُخِ اتَّ اسِِلنَّلِتِلْقُتنْاَم و اِموني  الَقَـ االلهِ ونِدنْمِـنِيلهي

سشكحانَبي لَ ولَقُاَ أنْيلِ ونِكُ ما فِملَعتَهتَملِعدقَفَهتُلْقُتنْكُ إنْقِّحبِيلِسي ما نَ ما يسِفْي

اَ لا فِملَعو نَ ما أِسِفْي اي عيسي پـسر مـريم،":و آنگاه كه خداي گويد: وبِي الغُملاّعكنَّك

و مادرم را سواي خدا به خدايي گيريد؟  پاك خـدايا،": گويد"آيا تو به مردم گفتي كه مرا
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اي بودم تو خود آن را دانـستهر من نيست بگويم، اگر اين را گفتهامرا نسزد كه آنچه سزاو

و من آنچه را در ذات توست نمي تو آنچه را در نهان است مي ، كـه تـويي دانـاي دانم داني

).116:مائده(»"ها نهان

مي.1  داند؛ هر چيزي را گفته باشم، خدا آن را
مي.2 و مادرم را اله اتخاذ كنيد گفته باشم، خدا آن را  داند؛ اگر اين گفته را كه من
مي.3  داند كه آن را من گفته باشم؛ چنين نيست كه خدا
.ام پس اين گفته را من نگفته.4
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